Introduction

Railway terms and specific words must be used in the texts in the field of railway engineering.

These terms have been translated in Persian Academy (Farhangestan) since 1995.

The attachments are a number of railway terms and their equivalent Persian words including approved items in Farhangestan.

This file will be accordingly updated.

Should you have any query, do not hesitate to contact me.

Yours sincerely

Ali Asadi
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لاتينلاتينلاتينلاتينتوضيحــاتتوضيحــاتتوضيحــاتتوضيحــاتفارسيفارسيفارسيفارسي


آژيره
دكمه اي كه لكوموتيوران بايد در فواصل زماني معيني، مثلاً عبور از كنار علامت 


هشدار، فشاردهد، در غير اين صورت، ترمز خودبه خود به كار مي افتد.
Vigilancedevice 


آشيانه
محلي براي نظافت و تعميرات جاري و نگهداري لكوموتيو در وضعيتي آماده براي 


بهره برداري


Engineshed locomotive , 


shed locomotivehangar,  


Depotكارگاه تعمير و توقف لكوموتيو و نگهداري تجهيزات و انباشت پارسنگآماد گاه


اتاقك (هوايي)
اتاقكي كه از مصالح سبك ساخته شده باشد. 


هر يك از اتاقهاي داخل كشتي و جايگاه مخصوص خلبان در هواپيما
Cabin


ايستگاه اصلي
ايستگاهي در سامانه حمل و نقل با واحدهاي سريع السير كه تمامي واحدهاي حمل 


و نقل در آن توقف مي كنند
All stopStation-  


ايستگاه برخط
ايستگاهي كه در آن واحدهاي حمل و نقل (خودرو يا قطار) در خط عبور اصلي 


توقف مي كنند
Online station-


ايستگاه برون خط
ايستگاهي خارج از خط عبور كه در آن وسايل حمل و نقل مسافران را سوار و پياده 


مي كنند، بي آنكه مانع ساير وسايل نقليه شوند.
Off linestation-  


 Terminalstopهر يك از ايستگاه هاي دو سر يك خط حمل و نقلايستگاه پاياني


الفالفالفالف


واژگان تخصصي راه آهن و حمل ونقل


در دو بخش: الف- تخصصي ريلي، ب - حمل و نقل 


«« ««  برگرفته از فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي - 1376 تا 1385  


تدوين: گروه واژه گزيني 


اعضاي كميته حمل ونقل ريلي: آقايان مهندس محمدحسن اسماعيلي (معاونت فني رجاء)، علي اصغرحسين زاده خجسته، مهندس 


محمودخبازنيا، حميد دماوندي، دكترجبارعلي ذاكري، رضاقلي رستمي، دكترمحمدعلي رضواني، دكترمحمدعلي صنديدزاده، يداالله 


طاهباز، مرتضي فراهانچي، دكترحسين قهرماني، مهندس علي كيانزاد، دكترسعيدمحمدزاده، سعيد نبوي، حسن همداني.


*************


گردآوري: فرهادثمري، گروه پژوهش واطلاع رساني فني


ويراستاري متن تايپ شده بخش تخصصي ريلي: دكترعلي اسدي لاري،


تاييد: مهندس رويا السادات آشفته - گروه پژوهش و اطلاع رساني فني 


***


الف الف الف الف -  -  -  -  لغات تخصصي ريلــــــــيلغات تخصصي ريلــــــــيلغات تخصصي ريلــــــــيلغات تخصصي ريلــــــــي((((وحمل و نقلوحمل و نقلوحمل و نقلوحمل و نقل))))
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ايستگاه تغييرخط
ايستگاهي كه در آن مسافر از قطار يك خط پياده مي شود و با سوار شدن به قطار خط 


ديگر ادامه سير مي دهد.


InterchangeStation ,


transfer interchange, 


 Junctionstationايستگاهي كه بيش از دو مسير را به هم پيوند دهد.ايستگاه تقسيم


Multiايستگاهي با چند طبقه خطوط متقاطعايستگاه چندطبقه levelstation-  


ايستگاهي متشكل از پايانه هاي مختلف آبي و جاده اي و ريلي و هواييايستگاه چندگانه
Intermodalstation ,


Multimodalstation 


 Midblockstopايستگاه حمل و نقلي كه دور از تقاطع قرار داردايستگاه مياني


Degageمحدوده امني براي توقف قطار و جلوگيري از برخورد آن با قطارهاي در حال حركتايمن گاه
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Palletسازة مسطح و كوچك چوبي كه زير بار قرار دهند تا بتوان آن را با افرازه بلند كرد.باركف


بازآماد


تعمير و آماده سازي هر وسيله با پياده كردن قطعات اصلي و فرعي؛ اين عمل شامل 


بازديد و قطعه گذاري و تراشكاري و تعمير موتور است و به سوار كردن و بستن 


قطعات و بازديد نهايي ختم مي شود.


Overhaul


وسيله اي در نقاطي مشخص از طول خط يا بين دو واگن، براي توزين واگن هاباسكول خط


WagonWeighbridge ,


FreightCarScale  ,


TrackScale 


دستگاهي براي بالا بردن واگن از روي خطبالابر واگن
WagonLift , 


WagonElevator 


بليت اعتباري
بليتي كه براي استفاده در مدت زمان خاصي (مثلاً يك هفته يا يك ماه يا يك سال) 


معتبر باشد، اين بليت ممكن است رمزدار باشد.
CreditTicket 


بليت تخفيف دار
بليتي كه براي گروه هاي خاص (مانند دانشجويان و مأموران انتظامي و جانبازان) 


در نظر گرفته شده باشد و با مبلغي كمتر از قيمت اصلي به اين افراد فروخته شود.
ReducedFareTicket  


بليت تك سفره
بليتي كه براي يك بار مسافرت در مسير مشخصي استفاده شود و پس از رسيدن به 


مقصد ديگر قابل استفاده نباشد.
OneJourneyTicket  


بليت تمام بها
بليتي كه مسافر با خريد آن، تمام مبلغ بليت يا مبلغ مندرج در جدول كرايه را 


بپردازد.
FullFareTicket  


  FulldayTicketبليت معتبر براي يك روز كامل (مسافرتهاي متعدد در يك تاريخ معين)بليت تمام روز


بليت تمام مسير
بليت يك سره براي تمام مسير كه مسافر بدون تعويض قطار بتواند با آن مسافرت 


كند (معمولاً از اول تا آخر يك خط).
ThoroughTicket 


بليت خوان
دستگاهي براي وارسي و كسر كردن اعتبار بليت و معين كردن اعتبار باقي مانده در 


بليتهاي مغناطيسي يا مدت دار


TicketDecodingReading  


Equipment Ticket,  


DecodingEquipment 


 TicketValidationابطال و سوراخ كردن بليت. زدن مهر تاريخ اعتبار بر روي بليتهاي فروخته شدهبليت خواني


بليتي كه براي رفت و برگشت در مسيري يكجا خريداري شود.بليت دوسره
RoundTripTicket  ,


ReturnTicket 


 FreeTicketبليتي كه به رايگان در اختيار بعضي از افراد و اقشار جامعه قرار گيرد.بليت رايگان


بليت سراسري


بليتي كه با ارائه آن و وارد شدن به يك ايستگاه بتوان در مسيرهاي مختلف و با 


تعويض خط، در هر مسيري مسافرت كرد؛ با خروج مسافر از يك ايستگاه، بليت 


اعتبار خود را از دست مي دهد.


FullWayTicket  


  AutomaticFareCollectionسامانه خودكار فروش و كنترل بليت در مترو و راه آهن شهريبليت فروشي خودكار


بببب
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 MonthlyTicketبليتي از نوع بليت اعتباري كه از تاريخ مشخصي به مدت يك ماه معتبر باشد.بليت ماهانه


بليت مدت دار
بليتي كه از تاريخ خريد تا مدت زمان خاصي مثلاً يك هفته يا يك ماه بتوان براي 


سفرهاي مكرر از آن استفاده كرد.
SeasonTicket 


بليت مغناطيسي
بليتي غالباً اعتباري، با پوشش مغناطيسي، كه وارسي آن به وسيله دستگاه صورت 


گيرد.
MagneticTicket 


 OpenTicketبليت بدون تاريخ اعتبار معين و بدون محدوديت تاريخ استفادهبليت ويژه


 WeeklyTicketنوعي بليت اعتباري كه از تاريخ صدور به مدت يك هفته اعتبار داشته باشد.بليت هفتگي


بوژي


مجموعه اي شامل چهار يا شش چرخ كه به صورت جفت در زير وسايل نقليه ريلي 


طويل نصب مي شود و از طريق لولايي مركزي حركت و انعطاف وسيله نقليه را در 


پيچ ها تسهيل مي كند.


Bogie Truck, 


بوژي خودفرمان
نوعي بوژي كه از اتصال انعطاف پذير مجموعه چرخ- محورها با قاب بوژي تشكيل 


مي شود و جهت محورها را با  شعاع انحناي پيچ هماهنگ مي كند.
SelfSteeringBogie  


  ThreePieceBogieنوعي بوژي متشكل از دو قاب كناري و يك تير عرضي معلقبوژي سه تكه


 BuffetCarواگني در قطار براي فروش غذاهاي سبك و نوشيدنيبوفه قطار


ابزاري فنري براي محكم كردن پايه ريل روي زينچه يا ريل بندپابند
RailFastener Fastener , ,


RailClip 


Ballastقطعات شكسته شده سنگ براي تثبيت و تعادل ريلها روي بستر راه آهن ريخته شود.پارسنگ


Monitoringنظارت بر محيط يا صحنه يا دستگاه از طريق نمايشگرپايش


RailFootقسمت پايين ريل كه در حالت افقي قرار دارد و تكيه گاه ريل است.پايه ريل RailBase ,  


 DutyPassبرگه عبور رايگان كاركنان مترو يا راه آهن در ساعات كارپروانه عبور


پروانه ويژه


برگه اي كه با آن ماموران موظف مي توانند در محوطه مترو و راه آهن عبور 


و مرور نمايند يا به رايگان با وسايط نقليه ريلي، همراه با خانواده، مسافرت 


كنند.


FreePass 


Buttressعضوي از سازه كه براي تامين يا افزايش پايداري جانبي ديوار يا سد به كار رود.پشت بند (مهندسي)


Buttressedداراي پشت بندپشت بنددار


پناهراه
دالان يا فضاي سرپوشيده در مجاورت كوه براي جلوگيري از ريزش بهمن در بستر 


راه آهن
Gallery


Sideواگني كه مي تواند براي تخليه بار بچرخد و در آن سمت محل تخليه باز شود.پهلوگرد TippingWagon-  


پياده بر
وسيله  اي در پايانه ها كه مانند يك پياده روي متحرك مسافران را در مسير ثابت جابه جا 


مي كند.
PeopleMover 


پپپپ


تتتت
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تپه تقسيم
تپه كوچكي كه از شيب آن براي آرايش قطار و اعزام آنها به مسيرهاي مختلف استفاده 


مي شود.
Hump


 Z"bed"نوعي تخت تاشو و متحرك كه قابل تبديل شدن به ميز است.تخت ميزشو، ميزشو


crossingمحل تلاقي دو مسير راه آهن يا جاده يا راه آهن كه تغيير مسير در آن امكانپذير نباشد.تقاطع crossover, 


محل تلاقي دوخط آهن كه درآن عبورهمزمان قطارها در هر دو مسير امكانپذير باشد.تقاطع چليپا، چليپا
diamondcrossing ,


trackcrossing 


اتصال دو خط آهن موازي از طريق دو خط رابط موربتقاطع دوگانه


doublecrossover diamond ,  


crossover scissorscrossover,  , 


universalcrossover 


  gradeseparatedcrossingمحل تلاقي جاده با راه آهن كه در دو سطح قرار داشته باشد.تقاطع ناهمسطح


تقاطع ناهمسطح
تقاطعي كه امكان عبور وسايل نقليه را با استفاده از اختلاف سطح، به صورت 


زيرگذر يا روگذر، فراهم كند.
interchange


محل تلاقي مسير راه آهن با جاده هم تراز آنتقاطع همسطح


levelcrossing gradecrossing ,  , 


highway rail-


gradecrossing 


 contactpatchبخش مشترك بين غلتش گاه ريل و غلتش گاه چرختماسگاه


تنظيم
كليه عمليات تنظيم قطار، شامل جداسازي واگنها و لكوموتيوها از قطار براي 


واگذاري به كارگاهها و اتصال آنها به قطار و جابه جايي قطار در خطوط
manoeuvre


تنظيم گاه
محلي در ايستگاه كه در آن قطار و بار پذيرفته و رده بندي مي شوند و قطارهاي جديد 


تشكيل و به مقصد موردنظر اعزام مي شوند.


marshallingyard ,


shuntingyard 


shunterمامور آرايش و تنظيم قطارهاتنظيم گر


luggageباري كه مسافر با خود به داخل هواپيما نمي برد.توشه (هوايي) baggage, 


vanواگني كه به قطار مسافري وصل شود و توشه مسافر را حمل كند.توشه بر


تيغه سوزن
ريلي كه با مقطع متغير كه در ابتداي سوزن قرار مي گيرد و امكان تغيير مسير حركت 


قطار را فراهم مي كند.


switchrail tonquerail ,  ,


bladerail 


 railwebبخش عمودي ريل كه بين كلاهك و پايه ريل قرار دارد.جان ريل


جرثقيل ريلي
نوعي جرثقيل با ديرك بلند كه براي جابه جايي بارهاي سنگين استفاده مي شود و 


روي ريل حركت مي كند.
locomotivecrane 


 inspectionpitمحل بازديد وسيله نقليه ريليچال بازديد


examinationچاله اي براي بازبيني و تعمير قسمتهاي زيرين لكوموتيوچاله بازديد pit-


جججج


چچچچ
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چاله چرخ
چاله اي عمود بر خط كه در آن مي توان يكي از چرخهاي قطار را پايين آورد و بازرسي 


و تعمير يا تعويض كرد.
drop pit-


trolleyوسيله اي چرخ دار براي حمل انواع وسايل و خواركيها در رستورانچرخ (گردشگري)


چرخ-محور
مجموعه اي از يك محور و دو چرخ كه به صورت ثابت به هم متصل شده اند و 


چرخها فاصله اي متناسب با عرض خط دارند و به صورت يكپارچه دوران مي كنند.
wheelset


چرخ-محور پيرو
چرخ-محوري كه معمولاً بعد از چرخ- محور پيشرو قرار مي گيرد و نيروي محركه 


به آن وارد نمي شود.
trailingwheelset 


چرخ پخ
چرخي كه بر اثر قفل شدن به هنگام ترمز كردن و كشيده شدن روي ريل، بخشي از 


رويه آن ساييده باشد.
flatwheel 


چرخك (عمومي)
صندلي چرخداري كه از آن براي كمك به حركت و جابه جايي بيماران و معلولان 


استفاده شود.
wheelchair


 trafficdensityتراكم وسايل نقليه در هر كيلومتر معبر در لحظه معينچگالي تردد


حريم راه (شهري)
نواري از زمين و ملك واقع در كنار مسير كه براي مقاصد حمل و نقل تمليك 


مي شود.
right of way- -


interlineجابه جايي مسافر بين يك يا چند خط اتوبوس يا راه آهن در حمل و نقل عموميحمل و نقل ميان خطي transportation 


خرابي ريل
وضعيتي در ريل كه ممكن است باعث شكستگي يا ايجاد حفره در ريل شود و 


استفاده از ريل را غيرممكن سازد.
rail failure raildefect ,  


lineمسيري كه قطار از ابتدا تا انتها طي كند.خط


خط آرا، 


ماشين خط آرا
ballastماشين براي صاف و يكنواخت كردن لايه پارسنگ regulator 


خط آهن
مجموعه اي ثابت كه بستر حركت وسايل نقليه ريلي است و بارهاي وارده را تحمل 


مي كند.
track


  continuousweldedtrackخط آهني كه درزهاي آن با جوشكاري پر شده باشد.خط پربند


خط تأمين
خط كوري كه درامتداد يكي از خطوط فرعي ايستگاه قرارمي گيرد تا امكان 


جايگيري قطار در كل آن خط فراهم شود.
trapsiding 


draisineوسيله اي ريلي براي جابه جايي ماموران بازرسي و انجام تعميرات در خطوط راه آهنخط رو


خط كناري
خطي كمكي براي خط اصلي كه امكان سبقت قطارها و تلاقي خطوط را فراهم 


مي كند.
siding branch line,  


حححح


خخخخ


6







خط كور
خطي در ايستگاه راه آهن كه از خط اصلي جدا شده و در پايان آن سپر انتهايي نصب 


شده است.


dead endsiding-  ,


dead endtrack-  


 reversingtriangleخط تغيير جهت 180 درجه اي قطارخط مثلث


 rollingstockهر نوع وسيله نقليه ريليخط نورد


خودكشند
قطاري كه بعضي يا تمام واگنهاي آن داراي نيروي رانش باشد و براي حركت نيازمند 


لكوموتيو نباشد.
trainset


خودكشند برقي
وسيله  نقليه  حمل مسافر كه  با نيروي محركه الكتريكي روي خط آهن حركت 


مي كند.
electricmultipleunit EMU  , 


dieselوسيله نقليه حمل مسافر كه با نيروي محرك ديزلي روي خط آهن حركت مي كند.خودكشند ديزلي multipleunit DMU   , 


portionمقدار غذا براي يك نفر در يك وعدهخوراك (گردشگري) serving, 


 slabtrackنوعي خط آهن كه ريل هاي آن روي يك دال بتوني قرار مي گيرد.دال خط


دالان (شهري)
گستره اي بين دو پايانه كه در آن مسائل حمل و نقل، مشخصه هاي هندسي، مسائل 


زيست محيطي و ساير مشخصات درنظر گرفته شده باشد.
corridor


charterويژگي وسيله  نقليه اي كه يكجا از طرف شخص يا شركت يا موسسه اي كرايه شود.دربست (حمل ونقل)


stockrailدرز ريلي كه بين سوزن و خط آهن قرار دارد.درز ريل سوزن joint  


دروازه بليت خواني، 


بليت خواني
faregateسامانه اي كه با كنترل اعتبار بليت به مسافران اجازه ورود و خروج مي دهد.


دستگاه خودكار فروش بليت كه بقيه پول پرداختي را نيز پس دهد.دستگاه بليت فروشي
ticketvendingmachinegiving    


change


دسترس پذيري (حمل 


ونقل شهري)
accessibilityميزان سهولت سفر بين مبادي و مقاصد مختلف براي تمام مردم


دوكششي
قطاري كه نيروي كشش آن را دو لكوموتيو هم جهت، كه در ابتداي آن قرار دارند 


تامين مي كنند.
doubleheading doubleengine ,  


ديدرس
حداكثر فاصله اي كه راننده وسيله نقليه ريلي مي تواند علايم راهنمايي را به وضوح 


ببيند.
sightingdistance 


ديرانه
خسارت تاخير در تخليه واگنها كه از طرف راه آهن مقصد به راه آهن مبدا پرداخت 


مي شود.
demurrage


reservationنگهداري جا  براساس درخواست مسافرذخيره جا (هوايي)


دددد


ذذذذ


رررر
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generalفردي كه تمام مباشران خط در يك ناحيه زير نظر او فعاليت مي كنند.رئيس خط ناحيه track foreman  


سرپرست خط آهن در يك قطعه يا محدودة شخصيرئيس قطعه
section foreman  ,


sectionboss 


linkپيوندي بين دو نقطه متوالي (تقاطع) در يك شبكه ارتباطيرابط (حمل ونقل شهري)


barrierابزاري متحرك براي بستن موقت مسير، در تقاطع سواره رو و راه آهنراه بند


 accesscorridorراهرو يا دالاني كه مسافر طي مي كند تا به سكوي سوار شدن به قطار برسد.راهرو


راه گرد (مشترك حمل 


ونقل)
rampراه كوتاهي كه دو شاخه مجاور يك تقاطع را به هم وصل مي كند.


rameمجموعه چند واگن و لكوموتيو به هم بسته؛ واحد شمارش قطاررده


رستوران قطار، 


غذاخوري قطار
  restaurantcarواگني  در قطار كه به صورت رستوران از آن استفاده شود.


ريل
فولاد نورد شده اي كه به شكل معين و به صورت دو رشته موازي روي ريل بندها 


نصب شود.
rail


 standardrailريلي كه طول هر شاخة آن معادل يكي از استانداردهاي پذيرفته شدة جهاني باشد.ريل استاندارد


ريل بالي
قطعه ريل كوتاهي با انتهاي زوايه دار كه در تكة مركزي سوزن براي هدايت چرخ 


نصب مي شود.
wingrail binder rail  ,  


railابزاري براي بريدن ريل به صورت قائمريل بر saw 


  stationaryrailsawريل بري كه در يك كارگاه ثابت، كه ريلها در آنجا برش داده مي شوند مستقر است.ريل بر ثابت


  portablerailsawريل بري كه ميتوان آنها را به سهولت به محل مورد نياز انتقال داد.ريل بر دستي


ريل بريده
ريلي كه طول مشخصي از انتهاي آن بريده شده است و در سمت داخلي قوس هاي 


تند كار گذاشته مي شود.
makeuprail shortenedrail   ,   


ريل بست
مجموعه اي از دو ريل بند و پابندها كه به هم متصل و براي نصب روي بستر خط 


آماده شده باشد.
couplage


ريل بلند
نوعي ريل كه طول آن بيش از طول ريل استاندارد است و در خطوط سريع السير به 


كار مي رود.
longrail 


traverseتكيه گاه چوبي يا فولادي يا بتوني كه ريلها روي آن بسته مي شود.ريل بند


ريل پهلويي
ريل ممتد و مستقيم سوزن كه تيغة سوزن در دو حالت متفاوت با آن جفت مي شود 


يا از آن فاصله مي گيرد.
stockrail 


ريل حركت
دو ريل خط آهن كه با قرارگرفتن چرخهاي قطار روي آنها امكان حركت قطار فراهم 


مي شود.
runningrail 
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 railbenderابزاري براي ايجاد شعاع مناسب در ريل به منظور نصب آن در قوس مسيرريل خم كن


ريل ساب، ماشين ريل 


ساب،
دستگاهي كه با سايش ناهمواري هاي سطحي تاج ريل، رويه آن را صيقل مي دهد.


rail grindingmachine rail-  ,  


grindingtrain 


lightريلي كه وزن واحد طول آن از وزن واحد طول ريل خطوط باري كمتر باشد.ريل سبك rail 


  heavyrailريلي كه وزن يك متر از آن بيش از 50 كيلوگرم باشد.ريل سنگين


railpunchابزاري مكانيكي كه با حركت تفنگي ، در جان ريل سوراخ ايجاد مي كند.ريل سوراخ كن raildrill  ,   


ريلي اضافي به موازات ريل هاي اصلي براي تامين نيروي برق قطارهاي برقيريل سوم


third rail contact rail current  ,  ,  


collector rail  ,


conductor rail 


groovedrailريلي با كلاهك شياردار كه طوقة چرخهاي خط نورد در آن قرار گيرد.ريل قاشقي girder rail  ,   


ابزاري جك مانند كه با آن فاصلة دو سر ريل در محل درز تنظيم مي شود.ريل كش
rail stretcher  , 


railpullingdevice   


shortريلي كه طول آن از ريل استاندارد كمتر باشد.ريل كوتاه rail  


ريل گرم كن
ابزاري دستي يا ماشيني كه در طول خطوط بي درز حركت مي كند و با ايجاد شعلة 


آتش باعث افزايش درجة حرارت آن مي شود.
railheater 


ريلي كه از جوش دادن چند قطعه ريل استاندارد يا ريل كوتاه به دست مي آيد.ريل ممتد


continuousweldedrail CWR   , , 


longweldedrail weldedrail   ,   , 


ribbonrail 


guiderailقطعه ريلي كه بين پاشنه سوزن و تكة مركزي قرار مي گيرد.ريل هادي closurerail leadrail  ,   ,  


 peakhoursساعاتي كه در آنها ميزان رفت و آمد وسايل نقليه به حداكثر برسد.زمان اوج (حمل ونقل)


زيرگذر (شهري)
قسمتي از راه كه از زير راه ديگر يا پل راه آهن بگذرد.  معبري براي عبور عابر پياده از 


زير راه اصلي
underpass


 slidechairزينچه اي براي اتصال تيغة سوزن به ريل بندزينچة لغزنده


Railchairصفحة فولادي شكل داده شده كه بين ريل و ريل بند قرار مي گيرد.زينچه chair  , 


ticketbookinghallتالار ويژه فروش انواع بليتسرسراي  فروش بليت tickethall  ,  


سرعت سير (شهري)
سرعت ميانگيني كه ازتقسيم مسافت طي شده بر مدت زمان حركت به دست مي 


آيد.
runningspeed  


expressوسيله نقليه داراي حركت سريع بدون توقف يا با توقف كمسريع السير (حمل ونقل)


 contactpatchبخشي از سطح ريل سوم كه اتصال الكتريكي را برقرار مي كند.سطح تماس


سقوط تابي (هوايي)
قابليت هواگرد در تحمل سقوط به نحوي كه سرنشينان دچار جراحات شديد 


نشوند و قادر به گريز از هواگرد باشند .
crashworthiness


زززز


سسسس
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Loadingplatformسكويي در ايستگاه راه آهن براي بارگيري و تخليه بارسكوي بارگيري goodsplatform ,  


punchعمل سوراخ و باطل كردن بليتسوراخ كردن


switchدستگاهي براي تغيير مسير قطار در شبكه خطوط راه آهنسوزن point, 


Catenaryكابل يا شاخه اي در بالاي وسيله نقليه ريلي براي تأمين نيروي برق آنسيم بالاسر


turntableصفحه اي براي تغيير جهت لكوموتيو يا انتقال آن به خطوط مختلفسيني دوار


شاخص رفاه
ملاك ميزان رفاه مسافرين كه با توجه به ارتعاشات نور و سروصدا و تهويه واگن هاي 


مسافري تعيين مي شود.
riding indextraffic  


شاخك برق رسان، برق 


رسان
pantographوسيله انتقال برق ( نيرو ) از سيم بالاسر به وسايل كشنده واگن يا لكوموتيو


trafficتردد وسايل نقليه اي كه همزمان در حال رفت و آمد باشند.شدآمد (حمل ونقل)


شيب راهه (مشترك)
سراشيبي ورودي عمومي، براي جانبازان و افرادي كه نمي توانند از پلكان استفاده 


كنند.
ramp


شيب راهه بارگيري
شيب راهه اي براي بارگيري و تخليه هر نوع وسيله سنگين چرخدار از واگن هاي 


قطار
loadingramp slopofplatform ,   


شيب ساز (شهري)
يكي از دستگاههاي راه سازي كه با تيغه بين چرخهاي عقب و جلو مصالح را پخش 


و راه را تسطيح و شيب بندي كند .
grader


ضربه گير
وسيله اي در دو سر واگن يا لكوموتيو كه با مستهلك كردن انرژي ضربه اي قطار، در 


هنگام حركت يا عمليات تنظيم از صدمه ديدن واگنها و لكوموتيوها جلوگيري كند.
tampon


ظرفيت ناوگان (حمل 


ونقل شهري)
 fleetcapacityحداكثر گنجايش ناوگان هر سامانه حمل و نقل براي جابه جايي مسافر


علامت دهي (حمل و نقل 


شهري)
signallingمجموعه اعمالي كه براي تامين ايمني وسايل نقليه  انجام شود .


 trunroundtimeمدت زماني كه وسيله نقليه ريلي بدون نياز به بازديد مي تواند كار كند.عمر بازديد


عمر مفيد
مدت زماني كه در آن استفاده و بهره برداري از وسيله نقليه ريلي مقرون به صرفه 


باشد.
service life 


railهر نوع اشكال يا نقص درسطح يا داخل ريلعيب ريل flaw 


عععع


ظظظظ


شششش


ضضضض
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galleyمحل مشخصي درداخل هواپيما براي نگهداري و ارائه مواد غذايي و انواع نوشيدنيغذا خانه (هوايي)


رستوران قطار، 


غذاخوري قطار
  restaurantcarواگني  در قطار كه به صورت رستوران از آن استفاده شود.


wheelبخشي از سطح چرخهاي وسايل خط نورد كه با غلتش گاه (ريل) در تماس است.غلتش گاه چرخ tread 


railسطح فوقاني تاج ريل كه در آنجا ريل با چرخ تماس مي يابد.غلتش گاه ريل، غلتش گاه tread 


headwayمتوسط فاصله زماني عبور دو خودرو متوالي از يك نقطه در هر خط عبورفاصله گذر (شهري)


 wheelbaseفاصله بين محورجلو و عقب يك وسيله نقليهفاصله محوري


فرست، فرست كردن 


(حمل ونقل)
freightباربري، فرستادن بار غير همراه مسافر با كشتي يا قطار يا هواپيما


containerقطاري متشكل از واگنهاي باري با قابليت حمل بارگنجقطار بارگنجي train 


monorailقطاري كه روي يك ريل حركت مي كند .قطار تك ريل train monorail , 


قطار تماشا
خودروي ريلي مسافري با پنجره هاي بزرگ براي آنكه مسافران بتوانند مناظر اطراف 


را به خوبي ببينند.
observationrailcar 


turbotrainقطاري با نيروي محركه توربينيقطار توربيني، توربيني


قطار خياباني
خودرويي كه روي ريل فلزي در سطح خيابان حركت كند ومسافران شهري را 


جابه جا نمايد .
tramway


 ramereversibleقطاري كه بدون تغيير جهت بتواند رفت و برگشت كند .قطار دوسر


قطار سبك شهري، قطار 


سبك


نوعي قطار برقي، داراي يك يا چند واگن، كه در شهر يا حومه براي حمل مسافر در 


سطح خيابان يا حريم خاص به كار مي رود.
light rail transit LRT  , 


قطار فروكف
نوعي قطار شهري كه براي تسهيل سوار و پياده شدن با صندلي چرخدار يا كالسكه 


كف آن از حد معمول پايين تر و حدود 18 سانتي متر بالاتر از سطح ريل است.
ultra low floor tram- -  


قطار كابلي، قطار بافه اي


نوعي قطار مخصوص مسيرهاي كوتاه با شيب تند كه نيروي كشش آن با موتور ثابت 


و به كمك بافه و ايجاد موازنه بين قطارهاي رفت و برگشت ياوزنه تعادل تامين 


مي شود .


funicular railway 


قطار مغناطيسي
قطاري كه با استفاده از انرژي برق و رانش مغناطيس حركت مي كند و هيچگونه 


تماس و اصطكاكي باريل ندارد.
maglevtrain 


غغغغ


فففف


قققق
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قواره
دروازه اي با عرض و ارتفاع معين كه حد مجاز عرض و ارتفاع وسيله نقليه ريلي را 


تعيين مي كند.
gabarit


قواره بارگيري
حداكثر ابعادي كه بايد در ساخت يا بارگيري واگنها در نظر گرفت تا خطر برخورد 


آنها با ابنيه مسير وجود نداشته باشد.
loadinggauge 


قورباغه
ابزاري هدايت كننده از جنس فولاد سخت يا چدن كه چرخهاي از خط خارج شده 


قطار را به روي ريل بازمي گرداند.


rerailing frog humpback car frog ,  ,  , 


butterfly frog wreckingfrog ,  , 


greenback rerailer, 


superelevationاختلاف ارتفاع عرضي دو لابه راه در سرپيچ ها براي حذف نيروي گريز از مركزقوس شيب (شهري)


 curvemarkerتابلوي نمايش ابتدا و انتهاي قوس مسير خط آهنقوس نما
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 railmillكارخانه توليد ريلكارخانه ريل


ferryواگن قابل حمل با كشتيكشتي رو boatcoach-  


railheadقسمت بالايي ريل كه چرخ هاي قطار روي آن حركت مي كند.كلاهك ريل تاج ريل headof rail,   


 coupeهر يك از اتاقكهاي واگنهاي مسافري قطار كه داراي درب و پنجره و صندلي باشد .كوپه


checkهر يك از خط هاي محل كنترل بليتگذر، گذرگاه in line-  


checkخطوط يا محل هاي كنترل بليت كه ممكن است به وسيله نرده ازهم مجزا شوند.گذرگاه، گذر in line-  


گذرگاه تعويض
تالار عبور و مرور مسافران براي دسترسي به قطارهاي در حال تردددر خطوط يا 


مسيرهاي موقت
exchangehall 


گريس پاش ريل
ابزاري مكانيكي كه در برخي از نقاط خط نصب مي شود و چرخهاي قطار را براي 


كاهش اصطكاك بين چرخ و ريل روغن كاري  مي كند.
rail lubricator 


wheelقسمت بيرون آمده چرخ كه هدايت حركت قطار را بر روي ريل برعهده دارد .لبه چرخ flange  


لكوموتيو تركيبي
قطار برقي با موتور ديزلي كه از دو امكان استفاده از نيروي برق و سوخت فسيلي 


برخوردار است.
hybrid locomotive 


ماشين پايدار سازخط، 


پايدارساز خط


ماشيني كه با ايجاد لرزش شديد لايه پارسنگ خط را پايدار مي كند و به اين ترتيب 


مدت عمليات پايدار سازي كوتاه مي شود.
dynamic trackstabilizer  


ماشين جوش ريل
ماشين جوش الكتريكي ريل كه با گداختن و فشردن دوانتهاي ريل آنها را به يكديگر 


متصل ميكند.
rail weldingmachine   


ballastماشين براي صاف و يكنواخت كردن لايه پارسنگماشين خط آرا، خط آرا regulator 


دستگاهي براي كوبيدن و متراكم كردن پارسنگ سست از روي خطماشين روكوب
ballastcompactor ballast ,  


consolidator


ماشين ريل ساب، ريل 


ساب
دستگاهي كه با سايش ناهمواري هاي سطحي تاج ريل، رويه آن را صيقل مي دهد.


rail grindingmachine rail-  ,  


grindingtrain 


trackجرثقيل دروازه اي ريلي براي نصب ريل بست در خطوط جديدماشين ريل گذار layingmachine-   


لللل


مممم


گگگگ


كككك
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دستگاهي براي متراكم كردن پارسنگ از زيرريل بندماشين زيركوب
ballast tamper ballast tamping  ,   


machine


raildetectorcarواگني خودكشند كه به دستگاههاي ويژه اي براي شناسايي عيوب ريل مجهز است.ماشين عيب ياب ريل rail flawdetector  ,   


ماهي وار (حمل ونقل 


هوايي)


سطح مقطعي كه براي توليد نيروي برآر بيشتر نسبت به نيروي پسار و كم شدن 


مصرف سوخت طراحي شده است .
airfoil


trackفردي كه نظارت و هدايت فعاليت هاي اجرايي خط آهن را برعهده دارد .مباشر خط foreman 


مدت ايست (شهري)
زمان معين توقف وسيله نقليه همگاني يا قطار كه شامل زمان لازم براي پياده و سوار 


كردن مسافر و باز و بسته شدن درب ها و استقرار مسافران در جاي خود است .
dwell time 


Routeخط سير وسيله نقليه يا مسافر از مبداء تامقصدمسير (شهري)


Doubleمسير راه آهني كه در آن رفت و برگشت در دو خط جداگانه امكان پذير باشد.مسير دوخطه track line   


Singleمسير راه آهني كه در آن رفت و برگشت فقط در يك خط صورت گيرد .مسير يك خطه track line   


معاون خط ناحيه
شخصي كه به رئيس خط ناحيه كمك مي كند و در غياب او وظايفش را نيز انجام 


مي دهد.


Assistant track foreman  ,


sub foreman leadman- , 


 Hostessخانمي كه پذيرايي و مراقبت از مسافران و مشتريان را به عهده دارد.مهماندار (گردشگري)


Stewardفردي كه پذيرايي و مراقبت از مهمانان را در كشتي يا هواپيما بر عهده دارد.مهماندار (گردشگري) stewardess , 


 Dampingفرآيند خاموشي حركت نوسانيميرايي  (مهندسي)


Fleetتعداد وسايل نقليه در يك سامانة حمل و نقلناوگان rollingstock ,  


Baseperiodواحدهاي حمل و نقل ريلي كه براي اجراي برنامة دورة مبنا مورد نياز هستند.ناوگان مبنا fleet  


نشانة ايمن گاه
نقطه اي بين يك جفت خط آهن همگرا براي نشان دادن احتمال برخورد دو وسيله 


بعد از نقطة مزبور


Foulingmark  , 


foulingpoint 


  trackmaintenanceفرآيند شناسايي و رفع عيوب خطنگهداري خط


Halfراه بندي كه فقط نصف عرض راه را در هر طرف تقاطع سواره رو و راه آهن مي بندد.نيم راه بند barrier-


Wagonوسيله اي براي حمل مسافر يا بار كه بر روي ريل حركت كند.واگن car vehicle ,  ,  


واگن آزمون
واگني مجهز به تجهيزات لازم براي اندازه گيري تعدادي از مشخصه هاي خط و 


سازه هاي فني


testwagon testvehicle  ,   , 


geometrycar evaluationcar  ,  


واگن حمل بيماران و مصدومانواگن آمبولانس
Ambulancewagon  , 


hospitalcar ambulancecoach  ,  


نننن


وووو
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tiltingwagonنوعي واگن مسافري با فنربندي خاص كه تراز نسبي واگن را در پيچ ها حفظ مي كند.واگن آونگي tiltingcoach  ,  


 salooncoachواگن مسافري غيركوپه اي كه صندلي هاي آن رديفي چيده شده است.واگن اتوبوسي


cattlewagonنوعي واگن مسقف با ديواره هاي مشبك براي حمل دامواگن احشام stockcar ,  


واگني براي حمل بارواگن باري
freightwagon freightcar goods ,  ,  


wagon


steamwagonواگني براي تأمين بخارموردنياز سامانه هاي گرمايشي قطارواگن بخار heatingwagon ,  


balastwagonواگني براي حمل و تخليه و پخش مناسب پارسنگ برروي بستر خطواگن پارسنگ ballastcar ,  


cranewagonواگني كه در يك سرآن جرثقيلي براي بارگيري و تخليه نصب شده باشد.واگن جرثقيل دار derrickcar ,  


cabooseواگن انتهايي قطار براي استراحت يا انجام وظيفه مأموران موظف قطارواگن خدمت


sleepingwagonواگني داراي مبل هاي تختخواب شو براي استراحت مسافرانواگن خواب sleepingcar ,  


carواگن يك يا چندطبقه با مهاربندي ويژه براي حمل خودروواگن خودروبر carrierwagon-  


واگن قيفي
واگن باري با كف شيب دار، براي حمل مصالح دانه اي كه بار آن از كف واگن تخليه 


مي شود.
hopperwagon hoppercar ,  


highواگني كه كف آن بالاتر از حد معمول است و غالباً يك متر از سطح ريل فاصله دارد.واگن كف بالا floorcar-  


واگني با كف پايين كه ارتفاع كف آن ازتراز ريل حدود 35 سانتي متر است.واگن كف پايين
low floorcar low floorwagon-  , -  , 


low floorboarding-  


flatwagonواگن باري بدون ديوار و سقف با كف مسطح، براي جابه جايي بارهاي بزرگواگن كفي flatcar ,  


 compartmentcoachواگني كه به اتاقك هاي متعدد تقسيم شده باشد.واگن كوپه اي


  highsidewagonواگني با كف تخت و ديواره هاي جانبي بلند براي حمل سنگ معدنواگن لبه بلند


Lowsidewagonواگني با ديواره هاي كوتاه و بدون سقف براي حمل بارهاي با چگالي بالاواگن لبه كوتاه gondolacar   ,  


tankwagonواگني با محفظه فلزي براي حمل مايعات و گازهاواگن مخزني tankcar  ,  


واگني براي حمل مسافرواگن مسافري
passengerwagon  ,


passengercar car   , 


واگني براي حمل بارهاي بسته بندي شده و قطعات صنعتي فلزات و مواد غذاييواگن مسقف
Coveredwagon  


coveredcar boxcar  ,  


واگني متشكل از چند قسمت كه به وسيله مفصل به هم متصل شده باشند.واگن مفصلي
articulatedwagon   


articulatedcoach 


واگني با تجهيزات لازم براي توليد و توزيع برق مصرفي قطارواگن مولد
energydistributionwagon   , 


generatorwagon 


Refrigeratorwagonواگني با دماي مناسب براي حمل مواد فاسد شدني و داروييواگن يخچال reefer  , 
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واگن كوچكي ويژه حمل و جابه جايي ابزار و مصالح براي تعمير و نگهداري خطوطواگنك
wagonnet smallwagon spoit,  ,  


car handcar,  


fishplateصفحه اي فولادي براي اتصال دو انتهاي ريل در محل درز جوشكاري نشدهوصلة ريل railsplice splicebar ,   ,  


mealيكي از نوبتهاي سه گانة غذايي متداول در شبانه روزوعده غذا (گردشگري)
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English terms, railway words 
 


English Persian 
Includes both the approved equivalent terms 


and offered terms 
Actuator  عمل آنندهنيروساز ،
AEA Technology Rail   اي اي اي تكنولوژي ريل
Air bag   آيسه فنر هوايي
Aligning هم محور آننده
Alignment  همراستايی  
Alignment error  خطاي همراستايي  
Allowance  لقی بين اجزا  
Angle of attack زاويه حمله  
Arrangement    
Articulated  مفصل دار  
Articulated train  مفصل شده(قطار مفصل دار(  
Asperity تضريس  
Assistant track foreman معاون خط ناحيه  
Attack حمله، پيشرو  
Attack wheels چرخهاي پيشرو  
Austenization  آستينيته شدن  
Automatic fare collection فروشي خودآارتبلي   
Axis  آسه  
Axle box (journal box) جعبه ياتاقان  
Axle spacing  فاصله محوری  
Backstay cable   
Balise موقعيت ياب راديويی 
Ball bearing بلبرينگ  
Beam element المان تير  
Beam link پابند محور  
Bearer بالشتك  
Bearing ياتاقان  
Benchmarking ارزيابي اوليه  
Bilinear vertical force ويژگي خطي دوگانه با نيروي قائم  
Body  جسم  
Bogie offset   جابه جايي بوژي  
Bounce پرش/ بالا و پايين رفتن، جستن  
Brake shoe کفش ترمز  
Buckling   آمانش  
Buffer stop  سپر انتهايي  
Bumpstop ضربه گير/ بالشتک تثبيت  
Calibration   آاليبراسيون  
Cant  ،دوربربلندي  (DEVER) 
Cant deficiency   دور)  کسری ( آمبود
Cant excess اضافه دور  
Cantrail خط الرأس واگن  
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Cartridge يابشخ  
Cast ريخته گري  
Catastrophic فجيع  
Centering  هم مرآزي  
Centrebowl  کاسه بوژی  
Centrepivot پين مرکزی قاب بدنه-پين کاسه بوژی  
Centreplate کاسه بوژی سقفي  
Chevron spring فنر شورون ،فنر لاستيکی گلدانی   
Chord   وتر  
Classification yard محوطه رده بندي  
Clearance فضاي خالي - لقي، خلاصي   
Coil spring مارپيچ (نر لولف(  
Coil sprung vehicles   واگن هاي مجهز به فنر لول  
Compensation   جبران 
Component    )مولفه) درمبحث نيرو(قطعه، ) در سيستم  
Configuration ترآيب، آرايش  
Conformal همديس  
Conformal contact تماس همديس  
Conicity  مخروطيت، مخروطی معادل  
Constant curving  قوس پيماني ثابت  
Constraints قيود  
Contact surface سطح تماس  
Contour انحناي دلخواه، ناحيه بيضي گون  
Couple (in wheelset) زوج نيرو، گشتاور  
Constant  ثابت  
Contact area   تماس) مساحت(سطح  
Contact patch  ،تماسگاهناحيه تماس  
Contact stiffness اسسختي تم  
Contour  منحني  
Conventional   متداول، متعارف  
Corrugate موج دار  
Counterbalanced متعادل  
Contour کانتور، منحنی خاص، پوش  
Couple (in wheelset) زوج نيرو، گشتاور  
Creep خزش  
Cross- level  گذر هم سطح  
Crossing  در دستگاه سوزن، قلب(چليپا، سوزن ضربدری(  
Cross-section مقطع  
Curvature  انحنا، شعاع قوس  
Curve قوس  
Curving قوس پيمايی  
Cut-in speed    
Cylinder  استوانه اي شكل  
Damper   ميراآننده، ميراگر  
Damping ميرايی  
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Dash pot آمك فنر  
Datum plate   ميله شاخص(صفحات داده(  
Dead end siding خط آور  
Debris ذره  
Deflated آم باد  
Deflection خيز  
Derailment خروج از خط  
Derivation استنتاج  
Derivative   برگرفته، اقتباس  
Detonator  خط(ترقه(  
Diabolo profiles پروفيل خاص  
Dicone  چرخهاي با پروفيل مخروطي  
Differential ديفرانسيل  
Differentiation  تمايز  
Dipped joints  گوددرز ريل  
Discretised ellipse گسسته (بيضی تقسيم شده(  
Disembark  پياده شدن  
Double heading دو آششي  
Drop  سقوط، افتادگی  
Drop pit چاله چرخ  
Ductility قابليت آشامد ماده  


Dynamic drop   ديناميکی) افتادگی(سقوط  
Dynamic lift   ديناميکی) بالابری(بالاروی  
Effective conicity  مخروطيت موثر  
Eigen behavior رفتار مشخصه  
Eigenvalue مقدار ويژه  
Elastic limit حد تسليم  
Elasticity  الاستيسيته، ارتجاعي  
Embark سوار شدن  
Energy dissipation اتلاف انرژی  
Engine shed, locomotive shed آشيانه لكوموتيو  
Envelope   قواره  
Equation دله، رابطهمعا  
Equivalent cant  معادل دور  
Equivalent conicity مخروطي معادل  
Examination pit چاله بازديد  
Excitation  تحريک  
Explicit resolution تفكيك پذيري صريح  
Exponential function رابطه نمايي  
Expression معادله، رابطه  
Fabricate جوشكاريو  ورق آاري  
Faces  پيشاني  
Faint lines   نقطه چين، خط چين  
Faregate )خوانيتبلي) دروازه   
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Feedback بازخورد، پس خور  
Field  ميداني  
Filtering  فيلترينگ، پالايش  
First order  رتبه اول  
Fishplate صفحه اتصال ريلها  
Flange لبه  
Flanging clearance فاصله لبه چرخ از آنار ريل  
Flange way clearance  لقي مابين فلنج چرخ و آنار ريل  
Flange contact تماس لبه چرخ با آنار ريل  
Flat centre plate کاسه بوژی تخت 
Flat wheel  چرخ بريدگی  
Flaw(ed)  خرابی  
Fore and aft طرفين  
Fouling mark نشانه ايمن گاه  
Friction اصطکاک  
Friction pairs   
Gauge  عرض  
Gauge side, gauge corner  ريل) گوشه(کناره  
Gauge widening افزايش پهناي عرض خط  
Gauging  قواره بندی  
General track foreman رئيس خط ناحيه  
Global reference frame مختصات مرجع  
Glued ballast  بالاست چسبيده  
Grain boundary  مرزبندي  
Gravitational ثقلی، گرانشی  
Hardness سختي  
Headcheck شبكه ظريفي از ترآها  
High floor car واگن آف بالا  
Hollow wheel چرخ گود  
Horn guide گوشواره  
Housing  ،هوزينگپوسته  
Hum   همهمه  
Hunting هانتينگ  
Hybrid ترکيبی  
Hyperbolic tangent مماس بر هذلولي  
Hypothesis  فرضيه  
Hystersis هيسترزيس / دپس مان  
Impact ضربه  
Implicit  ضمني  
Increment نمو  
Incremental   فزاينده  
Indentation contour ناحيه بيضي گون دندانه اي  
Individual   جداگانه  
Inertial  اينرسی  
Inflated پرباد  
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Infringement    
In-plane صفحه افقي  
Intact آامل، بي نقص  
Integration ند گيري برآي  
Interchange  مود حمل و نقلتغيير  
Interchange station مود حمل و نقلايستگاه تغيير   
Interface اندرکنش  
Interpenetration نفوذ سطوح منحني  
Interpolated curve قوس برازش  
Intercepted contour ناحيه متمايز بيضي گون  
Intermodal  بين مودهای مختلف  
Irregularity  ناهمواري  
Journal  شعاعیژورنال ،  
Journal bearing ياتاقان هاي شعاعي  
Jump پرش  
Jump width پهناي پرش  
Kinematic envelope  قواره سينماتيکی  
Lag  تأخير  
Laser gauging vehicle  وسيله تعيين قواره ليزري  
Lasersweep  ليزر سويپ  
Leading پيشرو  
Leading wheelset   محور پيشرو–چرخ   
Lead-lag   
Leaf spring شمش، فنر تخت  
Linkage  بندگار  
Loading   بارگيري  
Loading gauge قواره بارگيري  
Loading platform سكوي بارگيري  
Loading ramp شيب راهه بارگيري  
Local موضعي  


Locked-in   
Loop حلقه 
Low-Bandwidth control ريککنترل عرض با 


Lower-body  شاسی کوتاه  
Low floor car شاسي آوتاه/ واگن آف پايين  
Lozening پيچيدن، لوزی شدن،دگیيتاب   
Lubrication روانکاری  
Main frame شاسي  
Marshalling yard تنظيمگاه  
Mechanism سازوآار  
Meshing مش بندي  
Mild wear سايش آرام  
Misnomer  نام بي معني  
Modal properties خواص مودال  
Modal (structure)  سازه(مودال( 
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Mode shapes شکل مودها  
Modelling مدل سازي  
Monitoring مراقبت، پايش  
Monobloc wheel چرخ يک تکه، توپر  
Motion sickness  تهوع ناشی ازحرکت 
Mounting پايه، تکيه گاه  
Multi-body model مدل چند جسمي  
Multiple contact تماس چندگانه  
Nested داخل همديگر  
Nominal play in the track جابه جايي جانبي در خط  
Non flanging بدون تماس لبه چرخ  
Normal نرمال، عمود بر سطح  
Notional  فرضي  
ORE نام قديم (مرآز تحقيقات ريلي اروپا(  
Overthrow   بيرون زدگي  
Parabola سهمي شكل  
Passive  آنش پذير(غير فعال(  
Patch ناحيه  
Pay load بار  
Pendulum linkage اتصال پاندولي  
Periodical excitement تحريك متناوب  
Perturbation اغتشاش  
Pin pivot لولای پينی-پين  
Pitch دوران حول آسه عرضي  
Pivot لولا  
Plain bearing اصطكاآي( ياتاقان بابيتي(  
Plank فنر(، تشتک نشيمن(  
Plate spring فنر بشقابي  
Positional  موقعيت  
Possession  تملک، تصرف  
Preload پيش بار  
Profile   پروفيل، نيمرخ  
Projection1  نيرو(تصوير(  
Projection2 برآمدگی، پيش آمدگی  
Pseudokinematic  شبه سينماتيكي  
Pure Dicone  مخروطی خالص  
Push force ي فشارينيرو  
Quadratic نمايي  
Radially steered فرمان پذير شعاعي  
Rail bar درز ريل  
Rail bender ريل خم آن  
Rail detector car ماشين عيب ياب ريل  
Rail failure خرابي ريل  
Rail flaw عيب ريل  
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Rail gauge   ريل) آناره(گوشه  
Rail heater ريل گرم آن  
Rail joint درز ريل  
Rail lubricator گريس پاش چرخ  
Rail mill ريل)نورد (آارخانه   
Rail punch ريل سوراخ آن  
Rail saw ريل بر  
Rail stretcher ريل آش  
Reference profile  پروفيل مرجع  
Regression  رگرسيون، برگشت  
Relationship معادله، رابطه  
Re-railing frog قورباغه  
Residual پسماند  
Resonant تشديد  
Ride quality/ Ride index راحتی سفر  
Rigid صلب  
Rigid jump  ما بين اجسام صلب در تماس(پرش صلب(  
Roll  دوران حول آسه طولي 
Roll/yaw gyroscope ژيروسکوپ حسگر زاويه دوران طولی و قائم  
Roll bar ميله پيچشی  
Roll drop    
Roller  غلتک  
Roller bearing رولربرينگ  
Roller beam غلتک 
Roller rigs  تجهيزات آزمايشي غلتشي  
Rolling غلتش  
Rolling contact fatigue  مقاومت غلتشی) ناشی از(خستگی  
Rolling force  نيروی دورانی حول آسه طولی  
Rolling stock خط نورد، وسائط نقليه ريلي 
Rotating  در حال چرخش، دورانچرخنده ، 
Roughness اعوجاجناصافی ،  
Run-in آب بندي  
Running gear ارابه حرکت 
Running rails ريل هاي حرآت  
Sampling  نمونه برداری  
Saturation اشباع  
Second order polynomials چندجمله ای درجه دوم  
Section foreman  رئيس قطعه  
Seizure گريپاژ  
Self-excited خود تحريک  
Self-levelling system  سامانه خود تراز  
Semi axis در بيضی تماس(نيمه قطر(  
Servo hydraulic suspension تعليق سرو هيدروليکیانهماس 
Settlement   نشست
Severe wear سايش شديد
Shakedown limit  فزوده(حد بهبودي(
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Shakeout  
Shelling پوسته اي شدن
Shimming   ذاریگ) شيم(لايی
Shunting yard محوطه مانور)قطار (تنظيمگاه ،
Side wear  سايش جانبی
Siding خط آناري
Single contact  تماس يگانه
Sky-Hook damping ميرايی صلب آويز
Slab track دال خط/ دال بتونی
Slewing ring حلقه هاي چرخنده  
Sliding لغزش، لغزشی  
Slip لغزش  
Smooth friction اصطکاک کم  
Smoothing هموارسازي  
Solebar   
Solid  توپرصلب ، 
Solid axle محور توپر  
Solid wheel چرخ مونوبلوك  
Spalling آندگي  
Spiral اسپيرال  
Spring plank  تشتک فنر  
Sprung mass  فنربندي شدهجرم  
Squats پليسه  
Squeal   چرخ(جيغ(  
Stability پايداری  
Stabilizing پايدار آننده  
Stationary rail saw ريل بر ثابت  
Stepping distance   پلكان) تراز(فواصل  
Stiff spring فنر سفت  
Straight track  خط مستقيم  
Strain  آرنش  
Strain hardening آرنش سختي  
Stress  تنش  
Structure gauge  ابعاد زيرساختار  


Strutting sleeper  اص برای تثبيت جانبی خطوط ايستگاهتراورس خ  
Suspension   تعليق  
Suspension swing   
Sway  حرآت گهواره اي/ جانبي ) تمايل(نوسان  
Swept envelope فضای پيرامونی، فضای اشغال شده  
Swing گهواره ای  
Swing link سگدست  
Switch  سوزن  
Tache ovale لكه تخم مرغي  
Tangent problem ت مماسحال  
Tangent stiffness سختي مماس  







Last update: 4th April 2009 


Tangent track   خط مستقيم  
Tensile strain آرنش آششي  
Tension کشش  
Theory  تئوری، نظريه  
Throttle valve   
Throw    
Thrust  نيروي پيشران  
Tight curve   قوس تند  
Tilting   آج شونده  
Tilting trains آج شونده ( قطار آونگی(  
Tolerance  تلرانس، رواداری  
Topography  توپوگرافی  
Torsion spring فنر پيچشي  
Toughness  چقرمگي  
Track خط  
Track alignment همراستايي خط  
Track foreman مباشر خط  
Track frame دستگاه مرجع خط  
Track gauge  عرض خط  
Track irregularities ناهمواری خط  
Track panel ترکيبی از ريل بر روی تراورس با پابندها(پلاژ آو(  
Track twist پيچيدگي خط ريلي  
Traction آشش  
Traction arm ميل کشش  
Traction rod ميله آشش  
Trailing عقبي  
Trailing arm  ميل رابط/ بازوی تعليق  
Trailing wheelset  محور پيرو–چرخ   
Transfer ايستگاه تغيير خط  
Transient   گذار  
Transition گذار  
Transition curve  قوس پيوندی  
Transition load سربار ريل  
Translational springs فنرهاي انتفالي  
Trap siding خط تامين  
Travel   جابه جايي  
Tread   ،چرخ(طوقه غلتشگاه(  
Trial آزمايش  
Trundle   غلتاندن  
Trundle speed    
Turnout سوزنجداکن ،  
Twist پيچيدگي  
Two axle دومحوره  
Ultra low floor car شاسي خيلي آوتاهقطار فرو آف ،  
Ultra sonic flaw detection عيب ياب فراصوتي  
Universal   عموميت، فراگير  
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Universal mechanism سازوآار جهاني  
Unsprung mass   )غير فنربندي (جرم نامعلق
Unstrained  شدهمقيد ن  
Vehicle gauge  ابعاد واگن  
Vertical   قائم  
Viscous damper ميراکننده لزج  
Walkways  پياده رو  
Wayside آنار خط  
Wear سايش  
Wedge گوه  
Wheel plate (web, disc)  چرخ)ديسک(جان   
Wheel climb  چرخ) صعود(بالا رفتن  
Wheel flange لبه چرخ  
Wheel hub توپي چرخ  
Wheelset  محور - چرخ  
Wheel skid, wheel sliding چرخ)سرش (سر خوردن   
Wheel slip  ليزش(لغزش(  
Wheel squeal  جيغ چرخ  
Wheel surface چرخحطس   
Wheel tread  غلتشگاه چرخ/طوقه  
Wheel truing  پروفيل تراشي چرخ  
Working shift   نوبت آاري  
Worn profile پروفيل سايشي  
Yaw  قائمدوران حول آسه 
Yield تسليم  






